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زنــگ تلفنم به صدا درآمد و بيدارم كرد. نگاه 
كردم ببينم كدام وقت نشناســی اســت كه 
از خواب ناز مرا محروم كرده. اما شــماره ای 
نيفتــاده بود و بــه جای رقم هــا، حرف های 
عجيــب و غريب بر صفحه ظاهر می شــدند. 
نمی خواســتم جواب بدهم، اما كنجكاو شدم 
كه ببينم داســتان از چه قرار اســت. گفتم: 

»فرديناند هستم، بفرماييد.«
صدايی با تأخير چندثانيه ای در جوابم پرسيد: 
»آگوســت فرديناند موبيوس، شما خودتون 

هستيد؟«
اســم من فقط فرديناند موبيوس بود. گفتم: 
»مطمئن هســتيد كه شــماره را درســت 
گرفته ايد؟ اسم من آگوست فرديناند نيست. 

فقط فرديناند موبيوس است.« 
صدای پشت خط دوباره با تأخير گفت: »آها! 

پیامیازسيارۀموبيوسمحرمایردموسی
شــما فرديناند دوم هستيد. پس درست 
گرفتم. فرديناند اول شرف حضور دارند؟«

تعجبم بيشتر شــد. اما صبر كنيد. يكی 
از اجــداد من با من هم نــام بوده. گفتم: 
»گوشی لطفاً چند دقيقه خدمتتان باشد.«

بعد بدون اينكه منتظر پاســخ باشــم، 
دويدم سمت كتابخانه. روی ديوار عكسی 
از شــجره نامة خانوادگــی بــود و وقتی 
300 ســال رفتم عقب تر، رسيدم به اين 
عكس. تقريباً مطمئن شدم كه منظور از 
فرديناند اول همين جد من است. گفتم: 
»الو. درســت حدس زديد، من فرديناند 
دوم هســتم و متأســفانه جد من خيلی 

وقت است كه از دنيا رفته اند.«
بعد بلافاصله ادامه دادم: »ببخشيد، شما 

خودتان را معرفی نكرديد.«
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بودم. به آگوســت گفتم كه بذر اين گياهان 
زمينی را به من هم بدهــد. فرديناند به من 
گفت: ما در روی زميــن هم روز داريم و هم 
شب. در روز از نور خورشيد استفاده می كنيم 
و در شــب و در نبود نور استراحت می كنيم. 
ســيارة شما اين گونه نيســت و يك روی آن 
هميشه روشن است و يك سمت آن هميشه 
تاريك. و پرســيد: چگونه از مزرعه ها در برابر 
نور هميشــگی ستارة پروكســيما محافظت 
می كنيد؟ من به او گفتم كه مجبور هســتيم 
ســايبان های متحركی بســازيم تــا جلوی 

سوختن محصولاتمان را بگيريم.
اينجــا بود كه جد تو رفــت و يك تكه كاغذ 

نواری شكل آورد.

و دو ســر آن را به هم وصــل كرد تا نمونك 
)ماكت( سيارة ما را بســازد. فرديناند دو سر 

نوار كاغذی را با چسب به هم وصل كرد.

بعد روی بيرونی آن را با رنگ سبز رنگ كرد. 

37

صدای پشت خط گفت: »من شهردار سيارة 
موبیوس هستم؛ نزديك ستارة پروکسیما و 

اسمم گاوس است.«
با تعجب پرسيدم »گاوس!؟« 

صــدای پشــت خط گفــت: »بلــه، گاوس. 
داســتانش طولانی است. اين اسمی است كه 

جد تو روی من گذاشت.«
با كمی ترس پرسيدم: »الان 300 سال است 
كه فرديناند اول يا همان خالق اســم شما از 

دنيا رفته. آن وقت شما هنوز زنده ايد؟«
گاوس يا همان صدای پشــت خط خنديد و 
گفت: »ببخشيد، فراموش كرده بودم كه عمر 

ساكنان زمين كمتر است.«
اما يك دفعه انگار كه ياد چيزی افتاده باشــد، 
لحنش عوض شــد و گفت: »پــس فرديناند 
موبيوس خيلی وقت اســت كــه روی زمين 

نيست. خيلی بد شد.«
پرســيدم: »حالا چه كارش داشتيد؟ من هم 
مانند جدم كه ستاره شناس و رياضی دان بوده، 

تخصصم رياضيات است.«
گاوس گفت: »چه خوانده ای؟ رياضيات؟«

بعد ادامه داد: »اين كلمه به گوشم آشناست. 
به گمانم از زبان جدت شنيده بودم. شايد هم 
مشكل ســيارة ما به همين رياضيات مربوط 

باشد.«
كم كم اين مكالمه داشت عجيب و عجيب تر 
می شد. برای لحظه ای فكر كردم كه هنوز در 
خواب هستم. اما خواب نبودم. پرسيدم: »حالا 
اين مشكل سيارة شــما كه هم نام خانوادگی 

من است، چيست؟«
گاوس گفت: »من حدود 300 ســال قبل با 
جد تو آشــنا شدم. ســيارة ما در آن زمان به 
شــكل يك نوار مستطيلی دايره ای شكل بود 
)شــكل زير( كه يك ســمت آن با نور ستارة 
پروكســيما هميشه گرم و سرسبز بود و روی 
ديگر آن كه نور نمی ديد، سرد و لم يزرع بود. 

از طرف ديگر، جمعيت ما زياد شده بود و 
ساكنان سياره كم كم داشتند به جان هم 
می افتادند. من جوانی بودم كه به تازگی 
به عنوان شهردار سياره انتخاب شده بودم 
و نمی دانستم چه كار بايد بكنم. اين را هم 
بگويم كه ضخامت سيارة ما زياد نيست 
و با واحدهای اندازه گيری شما ضخامتی 
حــدود 1000 متر دارد. همچنين برای 
ســاكنان سياره، راه رفتن روی دو سمت 
ســياره به دليل وجود جاذبه امكان پذير 

است.
يك شب كه داشتم به اين مشكل سياره 
فكر می كردم و به دوردست ها خيره شده 
بودم، در گوشه ای از منظومة شمسی در 
نقطه ای از ســيارة زمين، نور درخشانی 
ديدم. به خودم گفتم شايد اين نشانه ای 
باشد كه بايد دنبال كنم. منظومه پيمايم 
را آماده كردم و راه افتادم. می دانستم كه 
در اين ســياره موجوداتی به نام انســان 
زندگــی می كنند. البته مــا را از روبه رو 
شــدن با انســان ها نهی كرده بودند، اما 
برای حل مشكل ســياره، هر خطری را 

حاضر بودم بپذيرم.«
صحبت های گاوس به اينجا كه رســيد 
گفتم: »پس به اين فكــر افتاديد كه به 

زمين حمله كنيد.«
گاوس گفت: »شما زمينی ها چرا اين قدر 
پيش گويی می كنيد؟! صبر داشــته باش 

بچه جان!«
و ادامه داد: »آن شــب جد تو را در حالی 
ملاقــات كردم كه در حــال رصدكردن 
ســيارات بود و خيلی هــم از ديدن من 
متعجب نشــد. انگار از وجود ســيارة ما 

اطلاع داشت. 
جد تو حتی شــكل سيارة ما را هم روی 
برگه هايش كشيده بود. با ديدن برگه ها 
فهميدم كــه با يك انســان عالم طرف 
هســتم و او احتمالاً بتواند مشكل سيارة 

ما را حل كند.«
آن شــب فرديناند به من گفت كه دمای 
دو روی سيارة شما با هم خيلی متفاوت 
اســت و من مشــكل را برای آگوســت 
فرديناند اول تعريف كردم. جد تو از من 
فرصت خواســت. در حالی كه او مشغول 
فكر كردن بــود، من در حياط خانه قدم 
می زدم و شــيفتة گياهان زمينی شــده 
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اما به يك باره فكری به ذهنش رسيد. نوار 
كاغذی مستطيلی ديگری برداشت و دو 
ســر آن را به هم نزديك كرد. اما قبل از 
اينكه با چسب آن ها را به هم وصل كند، 
يكی از دو ســر نــوار را °180 تاب داد و 

سپس دو سر نوار را به هم وصل كرد.

بعــد رو كــرد به مــن و گفــت: طبق 
محاسباتی كه من انجام داده ام، ضخامت 

سيارة شما دقيقاً 1024 متر است. 
در حالــی كه از تعجب داشــتم شــاخ 
اضافی درمی آوردم، به آگوست فرديناند 
گفتم: درست اســت. فرديناند اول ادامه 
داد: شما بايد ســياره تان را يك جراحی 
فضايــی بكنيــد و آن را به اين شــكل 
دربياوريد. منظورش را فهميده بودم، اما 
برای اطمينان پرســيدم: يعنی می گويی 
سياره مان را مثل اين نوار كاغذی از جايی 
ببريم و يك ســر آن را تاب بدهيم و بعد 

دوباره به هم بچسبانيم. درست است؟

آگوســت فرديناند گفت: دقيقاً! پرسيدم: 
فايدة اين كار چيســت؟ آگوســت گفت: 
اين طوری ســيارة شــما ديگر پشت و رو 
نــدارد و فقط يــك رو دارد و چون مثل 
يك تســمه در حال چرخش هم هست، 
همه جای آن مقابل نور ستارة پروكسيما 
قرار می گيرد. ضخامتش آن قدر است كه 
بتوانيــد همه جای آن كشــاورزی كنيد. 
اين طوری زمين هايتـان دوبرابر می شـوند. 
به علاوه به سايبان های متحرک هم ديگر 

احتياجی نداريد. 

صحبت هــای جد تو آگوســت فرديناند 
موبيــوس كــه بــه اينجا رســيد، هم 
خوش حال بودم و هم ترســيده بودم. ما 
منظومه پيما داشتيم، اما انسان های روی 
زمين فكر داشــتند و می توانستند با اين 
توانايی فكری شان ابداع كنند. ما با واحد 
زمانی شما ميليون ها سال زندگی كرده 
بوديم تا به اينجا رسيده بوديم، اما انسان 
كه موجودی چند ده هزار ســاله است، 
توانســته بود چنين پيشــرفتی داشته 

باشد.«
صحبت های گاوس به اينجا كه رســيد، 

پرسيدم: »نگفتی چرا ترسيده بودی.«
گاوس ادامه داد: »خب اين توانايی دو رو 
دارد. روی ســبز آن را گفتم، اما ســمت 
تاريكش كه مرا آن موقع نگران كرد، اين 
بود كه نكند انســان از اين ابداعاتش در 
مسير درست اســتفاده نكند. ترسی كه 

الان می بينم بی مورد هم نبوده.«
لابد گاوس در تمام اين ســال ها شــاهد 
بوده  انســان روی زمين  خرابكاری های 
و از ترس انســان ها به زمين نزديك هم 

نمی شده است.
ارتباط گاوس داشــت ضعيف می شــد. 
پرســيدم: »خب، بعد از شــنيدن طرح 

فرديناند اول، تو چه كار كردی گاوس؟« 
گاوس گفت:  »ديگر خــودت بايد از نام 
ســياره كه الان به افتخار جد تو سيارة 
موبيوس است فهميده باشی. از آگوست 
بذر گياهان زمينی را گرفتم و به سياره ام 
بازگشــتم. يك ســال پروكسيمايی هم 
طول كشيد تا جراحی فضايی پيشنهادی 
جــد تــو را انجــام دهيم و چهارســال 
پروكســيمايی طول كشيد تا همه جای 
ســياره سبز شد. ما هم مثل شما شب و 
روزدار شديم. و به افتخار جد تو، آگوست 
فرديناند موبيوس، نام سياره را به سيارة 

موبيوس تغيير داديم.«
صدای گاوس داشــت ضعيف تر می شد. 
پرسيدم: »ماجرای اسم سياره را گفتی، 

ماجرای اسم خودت را نگفتی.«
صدای پشت خط به قدری ضعيف شده 
بود كه ديگر چيزی نمی شــنيدم. روی 
صفحة تلفن اين جمله نقش بست: »فردا 
دوباره تمــاس می گيرم. ايــن بار نوبت 
توست فرديناند دوم تا مشكل ما را حل 

كنی.« 
ارتباط قطع شد. تلفن حسابی داغ شده 
بــود. من چيــز زيادی دربارة آگوســت 
فرديناند موبيوس نمی دانستم؛ جز اينكه 
خالق نوار موبيوس و يك ستاره شــناس 
بوده اســت. به اينترنت مراجعه كردم تا 
بيشتری دستگيرم شود.  اطلاعات  شايد 
تنهــا چيزی كه فهميدم اين بود كه جد 
من شــاگرد رياضی دان معروف آلمانی، 
کارل فردریــش گاوس در دانشــگاه 
گوتينگن بوده است. لابد به همين خاطر 
اين نام زمينی را روی شــهردار ســيارة 
موبيوس گذاشــته بودند. شــايد گاوس 
تأثير زيادی روی جدم داشته كه چنين 

كاری كرده بود. 
انــگار كه از يــك ماجراجويــی فضايی 
برگشته باشم، حسابی گرسنه شده بودم. 
اما گاوس برای چه مشكلی تماس گرفته 

بود؟ مجبور بودم تا فردا صبر كنم.
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